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 نیما شاه میری

نــــگاره

خشکسالی حیات آبزیان را تهدید می‌کند

ما مدت‌هاست که در مرکز هنرهای نمایشی پیگیر واکسینه کردن هنرمندان تئاتر هستیم و بخصوص آقای 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به جد این موضوع را دنبال می‌کنند. پیشنهاد ما به صندوق اعتباری 

هنر این است که گروه‌های نمایشی که اثری روی صحنه دارند و همین‌طور گروه‌هایی که تا شهریور ماه در 
نوبت اجرا هستند، همراه با سالن‌داران در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند به این معنی که هم این گروه‌ها 

و هم کارکنان سالن‌ها خارج از بحث سنی، در اولویت باشند و بتوانند زودتر واکسن بزنند. ما این پیشنهاد 
را قبلًا مطرح کرده‌ایم و همچنان پیگیر آن هستیم و این پیشنهاد برای تمام سالن‌های فعال، فارغ از دولتی یا 
خصوصی، در حال پیگیری است. روند صدور مجوز ادامه دارد. تنها یک بند به آن اضافه شده مبنی بر اینکه 

گروه‌های نمایشی ملزم به در نظر گرفتن شرایط کرونایی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند و این گونه 
نیست که صدور مجوزها متوقف شده باشد.

بخشی از گفته‌های مدیر کل هنرهای نمایشی با ایسنا

قادر آشنا: برای واکسیناسیون هنرمندان تئاتر تلاش می‌کنیم

اسطوره‌پژوه روانشناسنامی که در فرهنگ ایران ماندگار خواهد شد
جــال ســتاری از معــدود اسطوره‌شناســان ایــران بود. اگــر جایگاه اســاطیر در 
شناخت فرهنگ‌مان بدرستی مورد توجه قرار بگیرد آن وقت اهمیت و ارزش 
فعالیت‌های علمی زنده یاد جلال ســتاری بیشتر آشــکار خواهد شد. اساطیر 
ویژگی‌ و شــاخصه‌های فرهنگی را به مراتب رســاتر و ســلیس‌تر از تاریخ بیان 
می‌کننــد؛ البته این بدان معنا نیســت که ما مســتغنی از تاریخ هســتیم بلکه 
نشــان دهنــده جایگاه و اهمیت اســاطیر اســت. زبان اســاطیر اما زبــان رمزی 
اســت و رمزگشایی آن کار آسانی نیســت. اینجاست که نقش اسطوره‌شناسان 
نمایان می‌شود. از این‌رو جایگاه زنده‌یاد جلال ستاری جایگاه ممتازی است. ایشان از جمله معدود 
اسطوره‌شناســان بســیار پرکار نیز بودند. در طول حیــات علمی کارهای فراوانی انجام دادند، جســته 
و گریختــه کار نکردنــد بلکه ثبات قدم داشــتند و هیــچ وقت تحقیق و کار علمی در ایــن حوزه را ترک 
نکردند مگر در سال‌های اخیر که دچار بیماری جدی شدند. از این جهت هم جایگاه مرحوم ستاری 

ممتاز است. خیلی باید صبر کنیم که ستاری دیگری 
پیدا شــود که چنین عمیق در این حوزه فعالیت کند 
و ثبات قدم داشــته باشــد. چه بسا حجم کارهایی که 
ایشــان روی آن ســرمایه‌گذاری کــرد و نتوانســت بــه 
سرانجام برســاند بیش از کارهایی باشد که به نتیجه 
رســیده است. به نقل از شــاگردان ایشان شنیده‌ام که 
حجم بالایــی از فیش‌هــای تحقیقی درباره اســاطیر 
ایرانی تهیه کرده بود اما چه می‌شود کرد که عمر بشر 
کوتاه اســت و این حوزه به لحاظ وسعت و عمق یک 
اقیانوس است. هر کسی در طول عمر بهره‌ای می‌برد 
و بهره‌ای می‌رســاند. جلال ستاری از این جهت عمر 

پربرکتی داشت. با وجود کارهای زیادی که دلش می‌خواست انجام دهد و ناتمام ماند کارهایی که به 
سرانجام رساند بسیار ارزشمند و به یاد ماندنی است. در فرهنگ ما نام ایشان، نام بلندی خواهد ماند.

سید محمد بهشتی
فرهنگ شناس

زنان کوچک با ماجراهای بزرگ
همه آدم‌ها دوســت دارنــد یک خانواده 
شــاد داشته باشــند و با هم و در کنار هم 
بــا آرامــش زندگــی کننــد. اما وقتــی پدر 
خانــواده بــرای دفــاع از وطــن بــه جبهه 
جنــگ مــی‌رود، کمــی اوضــاع و احــوال 

فرق می‌کند.
اگر دوســت دارید بدانید چــه اتفاقی 
می‌افتــد و چه می‌شــود، می‌توانید کتاب 
ســهیم  دیگــران  تجربــه  در  و  بخوانیــد 
شــوید؛ آخر نــه فرصت داریــم و نه لازم 
است همه چیز را خودمان تجربه کنیم.

داســتان »زنــان کوچــک« از  آقــا و خانم مــارچ و چهار 
بتــی«  ایمــی )ســارا( و  دخترشــان »مگــی، جــو )کتــی(، 
می‌گویــد و روزگاری را روایت می‌کنــد  که خانواده، زندگی 
آرام و راحتــی داشــتند و بــا هــم و در کنــار هــم زندگــی 
می‌کردند تا این‌که دشــمن به شــهر آنها حمله کرد و پدر 
آنهــا مثــل همه مردان شــهر بــه جنگ با دشــمن رفت و 
مــاری و دخترانش ناچار شــدند برای گــذران زندگی خود 
بــه خانــه عمه پدری برونــد؛ عمه خانمی کــه ابتدا خیلی 
خشــک و ســرد با آنها  برخــورد می‌کند  اما پــس از مدتی 
دخترهــا بــا ادب و مهربانی و متانت خــود، دل عمه را به 

دست می‌آورند. 
دخترهایــی که می‌کوشــند در نبــود پدر بر مشــکلات و 
چیره  زندگــی  ســختی‌های 
شــوند و انســان‌های بهتر و 

مهربان‌تری باشند.
یــک  کوچــک«  »زنــان 
رمان کلاســیک خانوادگی با 
موضــوع زنانــه اســت که آن 
را لوییزا می‌اُلکِت، نویســنده 
امریکایــی نوشــته و بــه نظــر 
واقعــی  زندگــی  می‌رســد 
الهام‌بخــش  نویســنده، 
رمــان  ایــن  نوشــتن  در  او 
بــوده؛ داســتان ایــن پنج زن 
الگــوی خوبی، نــه تنها برای 
نوجوان‌هــا کــه بــرای خانواده‌هاســت. خانم مارچ زن بســیار 
عاقــل و  بــا درایتــی اســت که همیشــه بــه دخترانــش کمک 
می‌کنــد تــا مســتقل و باســواد بــار بیاینــد. او بــا وجــود تمــام 
مشکلات و درگیری‌هایش ســعی می‌کند بازارچه خیریه برپا 
کنــد و به هموطنــان خود یاری رســاند. دخترها هــم، نه تنها 
باهوش و زرنگ و درس خوان‌اند که هنرمند و شــیک‌پوش و 
جذاب‌ هم هستند و تلاش می‌کنند تا شرایط خانواده خود را 

درک و کمک کنند تا شرایط بهتر شود.
خلاصه این‌که خواندن این داســتان تنها به کار نوجوان‌ها 
نمی‌آیــد. پــدر و مادرها و جوان‌ها هــم می‌توانند این کتاب را 
که یکــی از مهم‌ترین رمان‌هــای خانوادگی اســت، بخوانند و 
با شــخصیت‌های آن آشــنا شــوند. فرزین مرواریــد این رمان 
را ترجمه و انتشــارات قدیانــی در اختیار مخاطبان علاقه‌مند 

گذاشته است.
براســاس ایــن داســتان، یــک مجموعــه پویانمایــی هــم 
ســاخته شده؛ فیلمنامه این انیمیشن را  آکیرا میازاکی نوشته 
و فامیــو کــوروکاوا آن را کارگردانی کرده اســت. میازاکی برای 
جذاب‌تر شــدن قصه بعضی از اســامی را تغییــر داده و حتی 
شــخصیت‌های جدیدی به اصل داســتان افزوده است؛ مثل 
»دیوید«، برادرزاده عمه مارتا که بسیار حریص و پول‌پرست 
اســت یا »جــان« برده فــراری که خانــواده مارچ بــه او کمک 
می‌کنند و »آنتونی بونه« گزارشــگری که از کارهای کتی انتقاد 
می‌کنــد همه ســاخته ذهن فیلمنامه‌نویس هســتند نه لوییزا 

می‌الکت.
هــم رمان و هــم پویانمایی »زنان کوچک« بــه خانواده‌ها 
و نوجوان‌هــا بــه طــور غیرمســتقیم و بــه شــیوه‌ای جــذاب و 
خواندنی یاد می‌‎دهد کم نیاورند و تلاش کنند تا بر مشکلات 
و ســختی‌های زندگی چیره شــوند. درعین حال لذت بردن از 

زندگی را هم از یاد نبرند.

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه‌نگار

نغمه‌های »ماه پشت ابر« شنیدنی شد
 »مــاه پشــت ابــر« از آن دســته آثاری اســت که 
می‌بــردت بــه دنیــای خیــال درون. نغمه‌هــای 
قدیمی و جاودانه که گاه نام ســازنده و سراینده 
آن ناشــناخته )لاادری( و گاه شــخصیت مهــم 
موســیقایی مثــل امیرجاهــد و عــارف قزوینــی 
و زریــن پنجــه اســت. مقدمــه تصانیــف از نوید 
دهقان اســت و تنظیم‌هــا از علیرضــا گرانفر که 
زوج هنــری مناســبی بواســطه درک صحیــح از 
نغمــات و صــدای خواننــدگان دریافت شــده و 
خروجی دلنشینی بر مسند نوع موسیقی اصیل 
ایرانی ارائه گردیده اســت. انتخــاب دو خواننده 
از یــک نســل امــا یکــی دارای شــهرت و آوازه و دیگری کمتر شــناخته 
شــده اما بــا صدایی متین و گرم و نــرم برگرفته از آموزه‌های مَدرَســی 
نشــان از آن دارد کــه نویــد دهقــان در چنیــن مجموعــه‌ای از درک و 
درایت وســیعی در تنوع فضای شــنیداری تلألؤ دارد و توانســته »سالار 
عقیلی« را با مصطفی جلالی‌پور یک کاسه گرداند و چند اثر را نه فقط 
درهم پوشــانی و همخوانی بلکه در لحظه لحظه ملودی‌ها با توجه به 
حجم وسعت خواننده رهســپار به جاده‌ای پُردارودرخت که چهچهه 
پرندگان ســرازیر اســت هر یک را به تنهایی هم در این مســیر ســبز به 

گوش هوش یکسان برساند...!
نوید دهقان از ســرمایه‌های کمانچه نوازی و آهنگســازی در عرصه 
موســیقی دســتگاهی است که نخستین آلبوم رســمی اش را با صدای 
ســینا ســرلک »راه و مــاه« ابتدای دهه 80 منتشــر کــرد. دقت نظرش 
کشــی  صــدا  تفاوت‌هــای  در 
تحریرهــا  نــوع  و  حنجره‌هــا  از 
شــده  شــناخته  قالب‌هــای  در 
را  شــنونده  ایرانــی،  موســیقی 
مطالبه گر می‌کند که می‌خواهند 
هــر بــاره از صداهایــی نــو و تــازه 
در  باشــد  داشــته  بهره‌جویــی 
خدمــت گوش‌های نیازمند تنوع 
طلــب! در اینجــا هــم مصطفــی 
جلالی‌پور در عین تعهد به مکتب قدیم و جدید آوازخوانی ایرانی که 
گاه رگه‌هایی از مکتب اســماعیل مهرتاش و گاه ردیف آوازی منتسب 
بــه اصفهــان با حنجره منعطف و تبحّــر در ادوات تحریری چنان آوا و 
نوایی به گوش می‌رســاند که گوش‌های خســته و خفته را جلا می‌دهد 
و بیدار کننده است. آهنگ‌ها و شعرهایی از امیرجاهد و نصرالله زرین 
پنجه و عارف قزوینی در کنار شعر حضرت سعدی و وحید دستگردی 
بــا دوخوانــی ایــن دو آوازخــوان خــوش خــوان روزگار اتفــاق نیکویــی 
اســت که خیلی اندک تا کنون شــاهدش بوده‌ایم در یــک مجموعه... 
قطعات »جان من«، »موســم گل«، »نازنین«، »به گردش فروردین« 
و »مارش خون« در کنار آواز و تحریر‌ها شــنیدنی‌تر شده با تنظیم‌های 

مناسب گوش خانواده ایرانی.
ëëماهِ پشت ابر
ëëکاری از: نوید دهقان و علیرضا گرانفر
ëëخواننده سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور
ëë1400 :سال
ëëناشر: ترنم داوودی کهن

پیشنهاد

 شادمانی های کوچک، هرمان هسه 
 پریسا رضایی، نشر مروارید

من دریافته‌ام که دوست 
داشته شدن هیچ و اما 

دوست داشتن همه چیز 
است. بیش از آن بر این 

باورم که آنچه هستی ما را 
پر معنی و شادمانه می‌سازد 

چیزی جز احساسات و 
عاطفه ما نیست. پس آن 

کس نیکبخت است که 
بتواند عشق بورزد.

تئاتر می‌تواند آموزگار جامعه باشد
تئاتر در معنای واقعی خود و 
در قامــت یک‌ســویه‌ فرهنگی 
آمــوزگار  همیشــه  هنــری  و 
انســان‌ها بــوده و خواهــد بود 
و بشــر هیچ‌وقــت نمی‌توانــد 
بی‌نیــاز از فرهنــگ رشــد کنــد 
داشــته  اجتماعــی  حرکــت  و 
بخــش  و  فصــل  ایــن  باشــد. 
از فرهنــگ، همــواره بــه بشــر 
را  طبیعــت  تــا  کــرده  کمــک 
بــه نفــع خــود شــکل دهــد و 
بــا کمــک و درک چنیــن ســویه فرهنگی مســائل و 
مصایــب اجتماعــی دنیای مــدرن را دریابد و از آن 
راه‌حــل بیــرون بیــاورد. در واقــع تئاتر، پاســخگوی 
نیازهــا و خلأهــای انســان امروزی اســت؛ چــه این 
نیاز یک مســأله خانوادگی باشــد و چــه در مقیاس 
کلان‌تــر یــک نیــاز و مســأله اجتماعــی. تئاتــر برای 
تمامی پرســش‌های بشر پاســخی دارد که آن را در 
قــاب و قالب‌هــای هنری ارائــه می‌کنــد و می‌تواند 
نجات‌بخــش جامعــه در بحران‌هــا و صدمه‌هــای 
پیش آمده باشد. با این‌همه این تأثیرگذاری شرط 
و شرایطی دارد که باید به آن توجه و بسترهایش را 
مهیا کرد. تئاتر برای یک جامعه پیشــرفته و فهیم، 
یک امر جاری، ساری و همیشگی و لاینقطع است. 
یعنــی در جــا و شــرایطی می‌توانیــم بگوییــم تئاتر 
جواب‌گوســت و می‌توانــد به نقش خــود عمل کند 
کــه آن را به‌صــورت یک خــوراک فرهنگی درآورده 
در  جامعــه  در  را  خــوراک  ایــن  مــدام  و  باشــیم 
دســترس قرار داده باشــیم. در شــرایطی که تئاتر و 
هنــر نمایش، به یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی 
تبدیل نشــده باشــد و نگاهی باری بــه هرجهت به 
آن شــود، تأثیر و انتظاری هم از آن نمی‌توان توقع 
داشــت. به‌گفته‌ای دیگــر در جامعــه‌ای می‌توانیم 
چنیــن بســتری را در طولانی‌مــدت فراهم کنیم که 
خوراک‌هــای فکری مختلف بــا ذائقه‌های مختلف 
تولیــد و اجرا شــوند و برای هــر نوع از ایــن ژانرها و 
نمونه‌ها هم تماشــاچی‌ خاص وجود داشــته باشد 
و زمانــی کــه این بسترســازی اجتماعــی به صورت 
فرهنــگ درآمــد، آن وقــت تئاتــر می‌توانــد نقــش 
ذاتــی و بنیادین خــود را ایفا کنــد و در این بالندگی 
و رشــد اســت که تئاتــر می‌تواند در دل هــر بحرانی 
بدرخشــد و مرهمــی بــر دل جامعــه باشــد و فراتر 
از ایــن بــه جامعه کمک کنــد، راه‌حل ارائــه دهد و 
آگاهی بخشی داشته باشد. در کشور ما سال‌هاست 
کــه تئاتر وجود دارد و سال‌هاســت کــه راجع به آن 
حــرف می‌زنیــم و تلاش می‌کنیــم انواعش را برای 
ذائقه‌هــای مختلــف تولیــد کنیم تا بــه صورت یک 
عــادت دربیایــد؛ مثــل روزنامــه خوانــدن و کتــاب 
خوانــدن و... اما به دلایل مختلــف از جمله همین 
منقطــع بــودن جریــان اجراهــا نتوانســته‌ایم مــزه 
واقعی و کامــل تئاتر به عنوان یک جریان فرهنگی 

مؤثر را حس کنیم. 
نکته مهم دیگر اینکه تئاتر در کشور ما، به آن معنا 
کــه ما فکر می‌کنیم مردمی نیســت. مردمی به آن 
معنــا که حیاتش را به صورت مســتمر و با ضربان 
منظــم از خود مردم بگیرد و مثلًا با بلیت‌فروشــی 
بــه حیاتــش ادامــه بدهد. در کشــورهای پیشــرفته 
دنیــا، نهادهــای مختلــف اول حمایــت می‌کنند تا 
انــواع تئاتر تولید و اجرا شــود و بعد این قطار روی 
ریــل خــودش می‌افتــد و هــر ســلیقه‌ای مخاطــب 
خــاص خــود را پیدا می‌کنــد و پیش مــی‌رود. پس 
بایــد برای پیــدا کردن حلقــه مفقــوده تأثیرگذاری 
تئاتر، به صورت مصداقی، برگردیم و علت‌العلل 
را مثلًا در آموزش‌های مدرســه جست‌و‌جو کنیم و 
ببینیــم تئاتر به صورت جدی چقدر در مدارس ما 
وجود دارد. طبیعی اســت وقتی کودک و نوجوانی 
در مدرسه و از همان ابتدا به صورت جدی با تئاتر 
آشــنا و آمیخته شــود در بزرگســالی هم به اهمیت 
آن پــی می‌بــرد و هم با آن آمیخته می‌شــود و این 
آمیختگی نســل به نســل ادامــه پیدا خواهــد کرد؛ 
همــه اینهــا در کنار هم می‌تواند هنــر نمایش را به 
نقش اصلی‌شان یعنی آموزگار بودن نزدیک کند. 
آمــوزگاری که می‌تواند بشــر را بیامــوزد و همراهی 

کند.

 عکس 
نوشت

قــا«  »قــوری  غــار 
قلعــه«،  »قــوری  یــا 
آبــی  غــار  بزرگ‌تریــن 
خاورمیانه با قدمتی ۶۵ میلیون ســاله و 
از جاذبه‌های توریســتی استان کرمانشاه 
اســت. نکتــه جالب توجــه دربــاره این 
غارشــگفت انگیــز مرتبــط با دمــای آن 
است که در همه فصل‌ها ثابت می‌ماند. 
امــا ویژگی جالب دیگــر آن درباره عمق 
در  کــه  اســت  غــار  کــف  حوضچه‌هــای 
 ۱۴ بــه  خودشــان  حالــت  عمیق‌تریــن 
متــر می‌رســند. عکس‌های این غــار را در 

خبرگزاری تسنیم ببینید.
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ëëچهره‌ها
محسن قرایی، فیلمنامه‌نویس 
صفحــه  در  کارگــردان  و 
اینســتاگرام بــا توجــه بــه اینکه 
در برخــی از اخبار از او به‌عنوان 
ســریال  نویســندگان  از  یکــی 
»شــبکه مخفــی زنان«‌یــاد شــده نوشــت: »در این 
ســریال، نویســنده ایــن کار تنهــا آقــای رحمانیــان 
هســتند و نــگارش کار برعهده ایشــان اســت و من 

تنها صاحب طرح این سریال هستم.«
الهــام کــردا بازیگر هــم خبر از 
بلیــت  فــروش  پیــش  و  اجــرا 
نمایــش »در انتظار گــودو« به 
کارگردانی امیررضا کوهستانی 
براساس نمایشــنامه ساموئل 
بکت داده است: »در انتظار گودو« از ۱۴ مرداد ماه 
در فضــای باز پردیس تئاتر بــاغ کتاب تهران روی 

صحنــه خواهد رفت. جایگاه تماشــاگران با توجه 
به رعایــت فاصله‌گذاری اجتماعــی در فضای باز 
و بیرونــی پردیــس تئاتر بــاغ کتاب طراحی شــده 
اســت و تماشــاگران در طــول اجرا باید با ماســک 
به تماشــای اجرا بنشــینند.« در این نمایش لیلی 
رشــیدی، الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی 

بازی دارند.
هوتــن شــکیبا هــم با انتشــار 
شــروع  از  خبــر  عکســی 
»ملاقــات  ســینمایی  فیلــم 
کارگردانــی  بــه  خصوصــی« 
امیــد شــمس داده اســت. او 
در ایــن فیلم با پری‌نــاز ایزدیار و ریمــا رامین‌فر 
همبازی است. فیلمنامه »ملاقات خصوصی« 
به‌صورت مشــترک توســط امید شــمس و علی 
داســتانی  روایتگــر  و  شــده  نوشــته  ســرآهنگ 

عاشقانه است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

عصر 9 مرداد خبر درگذشت دکتر جلال ستاری، پژوهشگر و اسطوره‌شناس منتشر 
شــد. خبری تلخ برای دوســتداران حوزه فرهنگ و هنر. از ســوی دیگر همان شــب 
خبر مصدومیت ارشــا اقدســی، بازیگــر و بدلکار ســینما و تلویزیون کشــورمان در 
جریان همکاری با یک فیلم ســینمایی در لبنان هم اعلام شــد. این دو خبر باعث 

شد که هنرمندان از این موضوع بنویسند.

ëëوداع با مرد اسطوره‌ها
درگذشــت جــال ســتاری باعــث شــد کــه صفحــات زیــادی در فضــای 
مجــازی به این نویســنده و پژوهشــگر اختصــاص یابد. مجیــد قیصری، 
کهبد تاراج، کوروش سلیمانی در مقام هنرمند و نشرچشمه، نشر ثالث، 
صفحــه تئاتربازها و ناشــرین دیگر این ضایعه را تســلیت گفتند. عباس 
مخبرمترجم و اسطوره شناس درباره او نوشت: »زنده یاد ستاری در کنار 
اســتاد بهار به نســل اول اســطوره شناســان ایرانی تعلق دارد. او در شمار 
آن گروه از اســطوره شناســان بود که اســطوره‌ها را صرفاً پدیده‌ای متعلق 
به گذشــته نمی‌دانســت و درباره اســطوره‌های نوین غرب، اسطوره‌های 
تهــران  اســطوره  و  معاصــر  ایــران  در  فکــری  اســطوره‌های  بــورژوازی، 
می‌نوشــت. پژوهنده‌ای با انگیزه و پرکاربود که در همگانی کردن اسطوره 

و گســترش افق‌های دید اســطوره پژوهان ایرانی نقشــی بسزا داشــت. ســتاری ادبیات، تئاتر و موسیقی را خوب 
می‌شناخت و پژوهش‌های او در اسطوره شناسی که بردانشی وسیع در این حوزه‌ها استوار است می‌تواند راهنما 
و الگویی برای پژوهندگان بعدی باشد.« علی دهباشی نویسنده وسردبیر مجله بخارا هم ضمن تسلیت اعلام 
کرد: »مجله بخارا شماره ۴۱ )فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۸۴( را به جشن‌نامه‌ای برای ایشان اختصاص داد.«، یلدا 
ابتهاج هم درصفحه شخصی خود نوشت: »دیگر افسانه شد. تنها او بود میان آن همه چهره‌هایی که به خانه 
ما رفت و آمد داشتند که مرا مجذوب خود می‌کرد. آرامشی در عمق به همراه دانایی خیره کننده و توجهش به 
روانشناســی. اولین مواجهه و تأثیر در دوران نوجوانی که کنجکاوی جهان‌های ناپیدا و بی‌نهایت را از طریق این 
انسان‌ها ممکن می‌کرد. آرام و ساکت و با لبخندی بر لب، جایی ویژه در جهان من حضور دارند. دریغ که دیگر 
دیداری نیست…«، تهمینه میلانی هم با تسلیت به لاله تقیان همسر ایشان نوشت: »افتخار آشنایی با این انسان 
بزرگ را داشتم و افتخار دادند کتاب شهرزاد مرا پیش از چاپ مطالعه فرمودند و مرا تشویق به چاپ آن کردند. 
ایشان یک استثنا در اسطوره شناسی بودند.«، رؤیا افشار، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر هم از افتخار شاگردی او 
نوشــت: »معلمی بزرگ را از دســت دادم، دوستی دانا. بیش آنچه از زندگی دارم مدیون توست....تا ابد خودم، 
وام‌دار شما هستم استاد.« و رسول صدرعاملی کارگردان هم درباره اونوشت: »لطفاً در موردش بخوانید و بدانید 
و بشناســیدش ، منحصر به فرد و یگانه بود و واقعاً ســخت است بتوان برای او همتایی تصورکرد. جلال ستاری 

اسطوره‌های ایرانی را به ما شناساند و حرفش این بود که : سلاح ایرانیان فرهنگ است و اندیشه.«

ëëآرزوی سلامتی برای بدلکار
ارشــا اقدســی، بازیگــر و بدلــکار ســینما و تلویزیــون  
بــرای همــکاری بــا یــک فیلــم ســینمایی خارجی در 
لبنــان بــود کــه روز چهارشــنبه 6 مــرداد مــاه هنــگام 
صحنــه چــپ کردن ماشــین، دچــار حادثــه‌ای جدی 
شــد و به بیمارســتان منتقل شــد. این بازیگر و بدلکار 
متولــد ســال 1361 اســت کــه در پروژه‌هــای گوناگــون 
سینمایی، تلویزیونی و تئاتر حضور داشته است. نوید 

محمدزاده بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر با انتشــار عکس اقدسی برای او آرزوی سلامتی کرد. شقایق 
فراهانی هم با انتشار عکس خندان او در حالی که دستش را به علامت پیروزی بالا برده نوشت: »برای 

سلامتی بدلکار مطرح سینمای ایران که در سانحه، آسیب جدی دیده است، دعا کنیم.«

یادداشت

حسن دادشکر
کارگردان تئاتر

 رضا مهدوی
نوازنده، پژوهشگر و 
موسیقی شناس

درگذشــت  خبــر 
استاد جلال ستاری، 
س  ‌شــنا ه ر سطو ا
و  مترجــم  و 
معاصــر  پژوهشــگر 
دریغــی‌  دریغــا 
و  کتاب‌هــا  اســت. 
ایشــان  مقــالات 
برای من که دوســتدار اســطوره و راونشناسی 
هســتم بســیار آموختنی بــود. بی‌تردیــد نگاه 
ایشــان به اســطوره و آثار اســطوره‌ای از منظر 
غنیمتــی  روانشــناختی 
بود. دو، ســه ســال پیش 
بــا  گفت‌وگــو  پــی  در 
دوســت اسطوره‌شــناس 
و ادیبم دکتر ابوالقاســم 
خواســتار  اســماعیل‌پور 
دیــدار ایشــان شــدم. اما 
حال‌شــان گویــا مســاعد 
دیــدار  ایــن‌رو  از  و  نبــود 
و گفت‌وگــو میســر نشــد. 
استاد ستاری رفتند و اما 
حاصــل کارشــان بی‌گمان میــراث ماندگاری‌ 

است. یادشان سبز.
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